
التیھ في الأمة الإسلامیة 
سرگردانی در امت اسلام 

  
ضیع المسلمون الطریق بعد وفاة رسول الله محمد بن عبد الله ، حیث قفز أبو بكر 

وجماعة من المنافقین إلى السلطة واغتصب خلافة رسول الله ، وتخاذل معظم 
الصحابة عن نصرة وصي رسول الله  المعینّ من الله علي بن أبي طالب (ع)، 

حیث نصبھ رسول الله  بأمر من الله أمیراً للمؤمنین وخلیفة لرسول رب العالمین 
 من بعده في غدیر خم في حجة الوداع، ولم یكتفوا باغتصاب حق الإمام علي 

(ع) وحق الإنسانیة بأن تصل لھا كلمة لا إلھ إلاّ الله محمد رسول الله ، بل تجاوز 
الأمر إلى محاولة عمر بن الخطاب وجماعة من المنافقین إحراق بیت فاطمة 

الزھراء  وھي بنت رسول الله  الوحیدة من صلبھ، وھي والحسن والحسین وعلي  
من فرض الله مودتھم في القرآن، قال تعالى: 

﴿قلُْ لا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ ﴾([13]). 

پس از رحلت پیامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) امت اسلام راه را گم کردند؛ از ھنگامی کھ 
ابوبکر و گروھی از منافقین اقدام بھ تسلط و غصب جانشینی رسول خدا (ص) نمودند و بیشتر 

صحابھ از یاری وصی و جانشین پیامبر (ص) و برگزیدۀ خداوند یعنی حضرت علی بن 
ابی طالب (ع)، شانھ خالی کردند. کسی کھ رسول خدا (ص) بھ امر خداوند، در غدیر خم-در 

آخرین حج (حجة الوداع)- او را امیری برای مؤمنین و خلیفھ ای برای بعد از فرستادۀ پروردگار 
جھانیان منصوب نمود. آن ھا نھ تنھا حق مسلمّ امام علی (ع) و حق انسانیت برای رسیدن پیام (لا 
الھ الا الله محمد رسول الله) را بھ جا نیاوردند، بلکھ گستاخی را از این ھم فراتر بردند تا آنجا کھ 

عمر بن خطاب و گروھی از منافقین اقدام بھ آتش زدن خانۀ حضرت فاطمۀ زھرا ع آن یگانھ 
دُخت پیامبر اسلام (ص) نمودند؛ درحالی کھ خداوند، دوستی با او و ھمچنین با امام حسن و 

حسین و امام علی(ع) را در قرآن واجب دانستھ است. خداوند متعال می فرماید: 

 ﴿بگو بر این رسالت، مزدی از شما نمی خواھم، جز دوست داشتن نزدیکانم﴾؛(1). 

  
ولما لم تنفع ھذه المحاولة لإخراج الإمـام (ع) لبیعة أبي بكر كرھا اقتحموا الدار 

على الزھراء  وكسروا ضلعھا واسقطوا جنینھا ونبت المسمار في صدرھا، وھي 
التي قال فیھا رسول الله : (أم أبیھا وبضعة مني ویرضى الله لرضاھا ویغضب 

لغضبھا وسیدة نساء العالمین من الأولین والآخرین) ([14]). 



چون تلاش عمر برای خارج کردن حضرت علی (ع) از منزل بھ جھت بیعت اجباری با ابوبکر 
بھ جایی نرسید، بھ خانۀ حضرت زھرا h ھجوم بردند، پھلویش را شکستند، جنینش را ساقط 

نمودند و میخ در سینھ اش فرو رفت؛ درحالی کھ او شخصیتی است کھ پیامبر اسلام (ص) 
در باره اش فرموده است: (او مادر پدرش و پارۀ تن من است. خداوند با رضایتش راضی و با 

خشمش، خشمگین می شود. او سرور زنان جھانیان است، از اولین تا آخرینشان)؛(1). 

  
فلم یكن المسلمون لیخطئوا التیھ أو لیخطئھم بعد أن ساروا على نفس طریق بني 

إسرائیل حذو النعل بالنعل، قال رسول الله : (والذي نفسي بیده لتركبن سنن من 
كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون طریقھم ولا یخطئكم 

سنة بني إسرائیل)([15]). 

مسلمانان بعدازاین کھ گام بھ گام در ھمان مسیر بنی اسرائیل شروع بھ حرکت نمودند، قدم در مسیر 
سرگردانی یا ھمان مسیر یھود نھادند. رسول خدا (ص) فرمود: (قسم بھ آنکھ جانم در دست 

اوست، قدم بھ قدم و بدون ھیچ انحرافی دنبالھ روی سنت ھای پیش از خود خواھید بود؛ از راه و 
روش آن ھا جدا نمی شوید و سنت ھای بنی اسرائیل نیز از شما جدا نمی گردد)؛(2). 

  
وضیعت ھذه الأمة حظھا ووالت عدوھا وعادت ولیھا وإمامھا وأغضبت ربھا، 

فبدأت تدخل في التیھ والضیاع منذ ذلك الوقت حتى استقرت الیوم في قلب 
الصحراء، فمن معاویة وزیاد إلى یزید وابن زیاد ومسلم ابن عقبة إلى مروان 

وعبد الملك وأولاده والحجاج إلى بني العباس السفاح والمنصور الدوانیقي 
والھادي والمھدي والرشید الضالین إلى الأمین والمأمون غیر المأمونین إلى 
المتوكل على الشیطان إلى...إلى.... رحلة رھیبة مرّت بھا ھذه الأمة، فكم من 

مدینة ھتكت حرمتھا وقتُل خیارھا واعتدي على أعراض نسائھا ولم تسلم حتى 
مدینة رسول الله  والكعبة المكرمة ( أرسل یزید لعنھ الله مسلم بن عقبة - والأولى 

أن یسمى مجرماً - فقتل في المدینة أكثر من عشرة آلاف مسلم فیھم سبعمائة 
صحابي، واعتدي على أكثر من ألف بكر، ولم یكتفِ بھذا حتى قصد الكعبة 

المشرفة ولكن الله أھلكھ كما أھلك أصحاب الفیل ) ([16]). 

از زمانی کھ این امت بھرۀ خود را از دست داد، با دشمنش ھم پیمان شد و با امام و پیشوای خود 
دشمنی کرد و پروردگار خود را خشمگین ساخت، رفتھ رفتھ بھ سوی سرگردانی و خسران 

رھسپار شد تا امروز کھ در دل بیابان جای گرفتھ است. گذری از معاویھ و زیاد تا بھ یزید و ابن 
زیاد و از مسلم بن عقبھ تا مروان و عبد الملک و فرزندانش و از حجّاج تا بنی عباس خون خوار و 
منصور دوانقی و ھادی و مھدی و رشید گمراه و تا امین و مأمون و غیر مأمون و تا بھ متوکل 
بر شیطان و غیره و غیره. چھ سفر ھولناکی است کھ امت اسلام پشت سر نھاد! در این فاصلھ، 



چھ بسیار شھرھایی کھ ھتک حرمت شدند و عزیزانی کھ بھ قتل رسیدند و چھ بسیار زنانی کھ 
عفت و نجابتشان پایمال شد! در این میان، حتی شھر رسول خدا (ص) و کعبۀ مکرمھ از دست 
این متجاوزان در امان نبود (یزید ملعون، مسلم بن عقبھ -این جنایت کار خون خوار- را بھ مدینھ 
فرستاد و بیش از ده ھا ھزار مسلمان را از دم تیغ گذراند کھ در میان آن ھا ھفتصد صحابی بود. 

بیش از ھزار دوشیزه را مورد تجاوز قرار داد؛ اما بھ این ھمھ جنایت بسنده نکرد؛ پس ازآن 
بھ قصد کعبۀ شریف بھ سوی مکھ حرکت کرد کھ در راه، بھ سرنوشت اصحاب فیل دچار شد و 

خداوند او را از بین برد).(1) 

  
وكم عُذّب الأحرار وقتُل الأبرار وكم قضى منھم في السجون والدھالیز المظلمة 

التي لا یعُرف فیھا اللیل من النھار، ولو اطلعت على ما فعلھ بنو أمیة وبنو 
العباس بالمسلمین لملئت رعباً، ولو علمت فجورھم وكفرھم وخروجھم عن الدین 

لازددت عجباً. 

چھ بسیار آزاد مردانی کھ شکنجھ شدند و نیک  مردانی کھ بھ قتل رسیدند و چھ بسیاری از آنان 
کھ در زندان ھا و سرداب ھای تنگ و تاریک کھ شب و روزش مشخص نبود، روزگار 

گذرانیدند. آنچھ بنی امیھّ و بنی عباس بر سر مسلمانان آوردند، آکنده است از رعب و وحشت و 
داستان فسق و فجور و کفر و خروجشان از دین، بسیار حیرت آور است! 

  
یقول المسعودي في أحدھم، وھو الولید بن یزید بن عبد الملك في مروج الذھب: 
(غناه ابن عائشة صوتاً فطرب فقال لھ الولید أحسنت والله یا امرئ أعد بحق عبد 

شمس فأعاد فقال: أعد بحق أمیة فأعاد .. فقال الولید إلى المغني فأكب ولم یبق 
عضو من أعضائھ إلاّ قبلھ، وأھوى إلى إحلیلھ لیقبلھ فضمھ المغني بین فخذیھ 

فقال لھ الولید لا والله حتى أقبلھ, وما زال بھ حتى قبلھ, وأعطاه ألف دینار وأركبھ 
بغلة وقال: مر بھا على بساطي ففعل ووضع حوضا في بستان وملأه خمراً, فكان 
یسبح فیھ مع الفواحش ویشرب منھ حتى یبین فیھ النقص ونزل یوماً على ابنتھ 

وقال من راقب الناس مات غماً) ([17]). 

مسعودی دربارۀ یکی از آن ھا یعنی ولید بن یزید بن عبد الملک کھ جامھ ھای طلا بھ تن می کرد، 
می گوید: (در مجلسی، پسر عایشھ با صدای خوش برایش آواز می خواند. چون ولید از خوشی 

سرمست شد و بھ وجد آمد بھ او گفت: احسنت! ای مرد، تو را بھ عبد شمس قسم می دھم کھ یک 
بار دیگر برایم بخوان؛ و چون تکرار کرد گفت: تو را بھ امیھّ قسم، تکرار کن. او نیز تکرار 

کرد... سپس ولید بھ ترانھ خوان گفت: دراز بکش؛ و ھیچ عضوی بر بدنش نماند کھ بر او بوسھ 
نزده باشد تا رسید بھ عورتش کھ آن مرد آن را میان دو رانش مخفی کرد؛ لیکن ولید بھ او گفت: 
نھ بھ خدا قسم مگر آنکھ بر آن بوسھ بزنم؛ و آن قدر اصرار کرد تا اینکھ بر آن بوسھ زد و بھ او 

ھزار دینار بخشید و بر قاطری سوار کرد و گفت: از روی فرش من رد شو؛ و او چنین کرد. 



ولید در میان باغ حوضی ساخت و آن را پر از شراب نمود و در آن، با فاحشھ ھا شنا می کرد و 
آن قدر می نوشید تا عقلش را از دست می داد تا جایی کھ روزی بھ سوی دخترش رفت و گفت: 

کسی کھ از مردم بترسد، با اندوه مرده است). (1) 

  
وقال السید المرتضى في الأمالي: (أخبرنا أبو عبید الله المزرباني قال: حدثني 

أحمد بن كامل قال: كان الولید بن یزید زندیقاً، وإنھ افتتح المصحف یوما فرأى 
فیھ (واستفتحوا وخاب كل جبار عنید) ([18]) فاتخذ المصحف غرضاً ورماه حتى 

مزقھ بالنبل وھو یقول: 

 أتوعد كل جـبار عنـید ... فھا أنا ذاك جـبار عنید 

 فإن لاقیت ربك یوم حشر ... فقل یا رب خرقني الولید) ([19]). 

سید مرتضی در امالی گفتھ است: ابوعبید الله مرزبانی از احمد بن کامل روایت کرد کھ گفت: 
یزید بن ولید، زندیق (بی دین) بود. روزی قرآن را باز کرد و این آیھ را دید: ﴿پیروزی خواستند و 

ھر جبار کینھ توزی ناامید شد﴾؛(2). مصحف (قرآن) را ھدف قرار داد و بھ آن تیر زد تا آن را 
پاره پاره کرد درحالی کھ این اشعار را می گفت: 

آیا ھر گردنکش منحرفی را وعده می دھی/ پس من ھمان گردنکش منحرفم 

چون روز قیامت بھ پیش پروردگارت شدی/ بگو کھ ولید مرا پاره پاره کرد).(1) 

  
وإني لآسف أن أنقل تاریخ مثل ھذه القذارات، وما ذكرت غیضاً من فیض ولو لم 
یكن إلاّ قتل ھؤلاء الحكام الظلمة لذریة رسول الله  وتشریدھم إلى أقاصي البلاد؛ 

حیث نجد الیوم ذریة رسول الله  یعیشون في إیران وأفغانستان والھند والبلاد 
البعیدة عن مدینة جدھم  ؛ لكفى بھ دلیلاً على خروجھم عن الدین ومحاربتھم 

الإسلام، ولكفى بھ دلیلاً على حقدھم على رسول الله . 

ذکر این وقایع بسیار تأسف آور است و آنچھ ذکر شد، تنھا گوشھ ای از اعمال ننگین آن ھاست. 
کشتن فرزندان پیامبر (ص) و راندن آن ھا بھ دورترین نقاط، در صدر برنامھ ھای ننگین این 

ستمگران بوده است؛ بھ طوری کھ امروزه شاھد پراکندگی فرزندان پیامبر (ص) در کشورھای 
ایران، افغانستان، ھندوستان و سرزمین ھای دور از سرزمین جدشان پیامبر اسلام (ص) ھستیم. 

این خود دلیلی کافی و محکم بر انحراف و خروج آن ھا از دین و دشمنی آن ھا با اسلام است؛ 
ھمچنین دلیل محکمی بر کینھ توزی آن ھا بھ پیامبر اسلام (ص) می باشد. 



  
واستمر ھذا الظلم والفساد حتى یومنا ھذا؛ ثرواتنا بید طواغیت یعیثون بھا فساداً 

في البلاد والعباد ویغدقون على من یعبدھم من دون الله، سجونھم لم یعرف لھا 
التاریخ مثیلاً ، فیھا من أسالیب التعذیب ما تقشعر لھ الأبدان، وجیوشھم مزودة 
بكل أنواع الأسلحة، لا للدفاع عن البلاد الإسلامیة بل لقمع الشعوب الإسلامیة، 

وكل من یعلو صوتھ بكلمة لا إلھ إلاّ الله ویدعو المسلمین إلى الحكم بما أنزل الله 
یلقى في تلك الدھالیز المظلمة أو یقتل، ولا نعلم متى سینتھي ھذا التیھ والضیاع 
ومتى سیعود الإسلام لیحكم المسلمین كما كان في عھد رسول الله  وینشر العدل 

في البلاد الإسلامـیة وبالتالي في كل الأرض، لكننا نعلم یقیناً أنھ سیعود؛ لأنّ 
رسول الله  وعدنا وأخبرنا أنّ الإسلام یعود غضاً طریاً في آخر الزمان على یدي 

ولده المھدي (ع). 

این ظلم و فساد تا بھ امروز نیز ادامھ دارد. ثروت ھایمان در دست ستمگرانی است کھ گسترش 
فساد در سرزمین ھا و بین بندگان در اولویت کار آن ھاست و از این ثروت ھا در این جھت کھ 
مردم آن ھا را بھ جای خدا بپرستند، استفاده می نمایند. زندان ھایشان در تاریخ، مشابھی ندارد؛ 

آکنده از انواع شکنجھ ھا کھ مو بر بدن راست می کند. لشکریانشان تا بنُ دندان مسلح؛ نھ برای 
دفاع از سرزمین ھای اسلامی بلکھ برای از بین بردن ملت ھای مسلمان؛ و ھرکسی کھ بانگ (لا 
الھ إلا الله) را فریاد بزند و مسلمانان را بھ حکم خدا و آنچھ خداوند نازل فرموده است دعوت کند، 

فرجامش دھلیزھای تنگ و تاریک و یا مرگ خواھد بود. نمی دانیم چھ وقت این سرگردانی و 
گمراھی پایان می پذیرد و چھ وقت اسلام بازخواھد گشت تا ھمچون زمان پیامبر (ص) بر 

مسلمین حکم براند و عدل و داد در سرزمین ھای اسلامی و درنھایت در کل زمین، گسترش یابد؛ 
اما بھ ھرحال یقین داریم کھ بازخواھد گشت؛ زیرا رسول خدا (ص) بھ ما وعده و خبر داده است 

کھ اسلام، تروتازه، در آخر الزمان بھ دست فرزند موعودم مھدی (ع) باز خواھد گشت. 

  
وھذا الظھور المبارك لھذا المصلح الكبیر لن یتحقق حتى ترتفع أسباب غیبتھ 
وینشأ جیل في ھذه الأمة مھیئا لحمل الرسالة الإلھیة إلى أھل الأرض جمیعاً 
لیتحقق الوعد الإلھي بظھور ھذا الدین على الدین كلھّ، فإذا كنا فعلاً نرید أن 

یتحقق العدل على الأرض ونرید أن نخرج من ھذه الصحراء وھذا التیھ ونرید 
ظھور الإمام المھدي (ع) فعلینا أن نعود إلى الإسلام الذي یریده الله لا الذي یریده 

الطواغیت، قال تعالى: 

ةٍ رَسُولاً أنَِ اعْبدُُوا اللهََّ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ فمَِنْھُمْ مَنْ ھَدَى  ﴿وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ
لالةَُ فسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ  اللهَُّ وَمِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلیَْھِ الضَّ

بیِنَ﴾([20]).  الْمُكَذِّ



این ظھور مبارکِ آن اصلاح کنندۀ بزرگ محقق نمی شود، مگر این کھ اسباب غیبتش برطرف 
شود و نسلی در این امت پدید آید کھ آمادگی لازم برای بر دوش کشیدن رسالت الھی برای کل 

اھل زمین را داشتھ باشد تا وعدۀ الھی برای ظھور این دین بر تمام ادیان دیگر، جامۀ عمل 
بپوشد. اگر واقعاً و بھ طور عملی خواستار گسترش عدالت بر زمین باشیم و بخواھیم از این 
صحرا و این سرگردانی خارج شویم و اگر واقعاً خواستار ظھور امام مھدی (ع) باشیم، بر 
ماست کھ بھ مسیر اسلامی کھ مورد رضایت خداوند است بازگردیم، نھ اسلامی کھ خواست 

طاغوت ھاست. خداوند متعال می فرماید: 

 ﴿میان ھر امتی، پیامبری مبعوث کردیم تا خدا را بپرستند و از طاغوت، دوری جویند. بعضی  
از آن ھا را خدا ھدایت کرد و بر بعضی، گمراھی مقرر داشت؛ پس در زمین بگردید و بنگرید 

کھ عاقبت کار تکذیب کنندگان، چگونھ بوده است﴾؛(1). 

  
إنّ الطواغیت الذین تسلطوا على ھذه الأمة الیوم بمساعدة أمریكا - وإن كانوا 

یظھرون العداء لھا؛ لیتموا فصول ھذه المسرحیة المقیتة - یریدون تھمیش 
الإسلام وجعل المسلم قلباً فارغاً من الأیمان با� مغلفاً بقشور دینیھ لا حقیقة لھا، 
ولو استطاعوا نبذ ھذه القشور ومحاربتھا لما تورعوا، كما فعلوا في تركیا الیوم. 
ومن كان یشك في عمالتھم لأمریكا والصھیونیة - وخصوصاً الذین یدعون أنھم 

أعداء لھا - فلیراجع تاریخھم الأسود وسیجدھم في كل یوم یبقون في السلطة 
یخدمون أسیادھم الأمریكان والصھاینة بحروب یشنونھا على المسلمین والعرب، 

وبقمع كل حركة إسلامیة وصحوة دینیة، ومن كان یرید دلیلاً أكثر من ھذا 
فلیراجع التوراة سفر دانیال، وسیجد أنّ في منطقة الشرق الأوسط عشرة ملوك 

عملاء لأمریكا أو كما یرمز لھا بمملكة حدیدیة تأكل وتدوس كل الممالك على 
الأرض ولكن سیدوسھا إنشاء الله مھدي ھذه الأمة (ع) كما جاء في سفر دانیال 

نفسھ. 

طاغوت ھایی کھ امروزه با کمک آمریکا بر این امت مسلط شده اند، درحالی کھ آشکارا دشمنی 
خود را اظھار می کنند تا آخرین پرده ھای نمایش زشت و کَریھشان را بھ اتمام برسانند، ھدفی 

ندارند جز از صحنھ خارج کردن اسلام و خالی نمودن قلب مسلمان از ایمان بھ خدا و غافل 
نمودن او تنھا در حد پوستھ ای از دین بدون ھیچ گونھ حقیقتی؛ حتی اگر بتوانند، حذف ھمین 

پوستھ و جنگ با آن تا جایی کھ بھ طور کامل از بین برود را نیز در سر دارند، چنانچھ امروزه 
در ترکیھ شاھد ھستیم. ھر کس کھ در نوکری آن ھا برای آمریکا و اسرائیل شک دارد 

بھ خصوص کسانی کھ ادعا می کنند کھ آن ھا دشمن آمریکا و اسرائیل ھستند، بھ تاریخ سیاھشان 
مراجعھ نمایند؛ خواھند دید کھ ھر لحظھ برای حفظ قدرت خود، با افروختن آتش جنگ با 

مسلمین و ملت عرب از یک سو و قلع وقمع ھر حرکت اسلامی و بیدارگر دینی از سویی دیگر، 
بھ اربابانشان، آمریکا و اسرائیل، خدمت می کنند. کسی کھ خواھان اسناد و مدارک بیشتر است 
می تواند بھ سِفر دانیال در تورات مراجعھ نماید؛ خواھد دید کھ در منطقۀ خاورمیانھ، ده پادشاه 



مزدور آمریکا (  یا آن طور کھ در آن ذکر شده است، مملکت آھنین ) وجود دارد؛ مملکتی کھ دیگر 
ممالک روی زمین را پایمال و بھ کام خود می کشد؛ اما ان شاء الله بھ دست مھدی این امت 

لگدکوب خواھد شد، ھمان گونھ کھ در سِفر دانیال آمده است. 

  
ثم إنّ الطاغیة لا یھمّھ إلاّ نفسھ وما یبقیھ في السلطة، ولا یقوم عرشھ إلاّ على 
الدماء والأشلاء فیقتل كل من یرفض ولایتھ وتسلطھ ویشغل الشعب بالأزمات 

التي لا تنتھي إلاّ بانتھاء حكمھ فیشھر الحروب وینشر بین القبائل العصبیة 
والنعرات الشیطانیة، بل ویمنع حتى الرغیف عن الشعب لیشغلھم بتحصیلھ، إنّ 

الحیاة تحت ظل الطاغوت ذل، بل ھي الموت في الحیاة؛ إنھا خسران الدنیا 
والآخرة. 

برای حکومت طاغوت ھیچ چیز دیگری جز خودش، ارزشمند نیست و پایھ ھای تخت حکومتش 
بر خون و پیکرھای مردم استوار شده است. ھرکسی کھ ولایت و سلطھ اش را نپذیرد، بھ قتل 
می رسد. ھمواره ملت را در بحران ھای بی انتھا قرار می دھد مگر این کھ پایانش، حکم خودش 
باشد. آتش جنگ را برمی افروزد و میان قبایل، تعصب و نعره ھای شیطان را رواج می دھد؛ 

حتی قرص نانی را از ملت منع می کند تا ھمواره سرگرمِ بھ دست آوردن آن باشند. زندگی در 
زیر یوغ طاغوت، جز ذلت نیست، حتی مرگی است در قالب زندگی؛ خسران دنیا و آخرت! 

  
یقول الفیلسوف الیوناني أفلاطون في وصف حكومة الطاغوت وتكوینھا: (ویبرز 
بین دعاة الدیمقراطیة وحماة الشعب أشدھم عنفاً وأكثرھم دھاء، فینفي الأغنیاء 

أو یعدمھم و یلغي الدیون ویقسم الأراضي ویؤلف لنفسھ حامیة یتقي بھا شر 
المؤامرات، فیغتبط بھ الشعب ویستأثر ھو بالسلطة، ولكي یمكّن لنفسھ ویشغل 
الشعب عنھ ویدیم الحاجة إلیھ یشھر الحرب على جیرانھ بعد أن كان سالمھم؛ 

لیفرغ إلى تحقیق أمنیتھ في الداخل ویقطع رأس كل منافس أو ناقد ویقصي عنھ 
كل رجل فاضل ویقرب إلیھ جماعة من المرتزقة والعتقاء ویجزل العطاء للشعراء 
الذین نفیناھم من مدینتنا فیكیلون لھ المدیح كیلاً، وینھب الھیاكل ویعتصر الشعب 
لیطعم حرّاسھ وأعوانھ، فیدرك الشعب أنھّ انتقل من الحریة إلى الطغیان وھذه ھي 

الحكومة الأخیرة). 

افلاطون، فیلسوف یونانی، در وصف حکومت طاغوت و نحوۀ شکل گیری آن می گوید: (مدعیان 
دموکراسی و حمایت از مردم، از خشن ترین و حیلھ گرترین افراد ھستند؛ (دموکراسی) 

ثروتمندان را تبعید یا اعدام می کند، بدھی ھای مردم را می بخشد و زمین را بین رعیت تقسیم 
می کند و برای خود طرفدارانی جمع می کند تا پیش مرگ دسیسھ ھای مخالفان باشند. ملت 

آرزویش را می کنند و سرانجام بر مسند قدرت می نشیند. آتش جنگ میان کشورھای ھمسایھ 



پس ازآنکھ دست دوستی بھ آن ھا دراز کرده بود را برمی افروزد تا پایھ ھای خود را محکم و 
اذھان مردم را از خود دور کند و ھمراه دائمی نیاز آن ھا باشد؛ و در این میان، فرصتی برای 

ایجاد فضایی امن برای خود در داخل کشور باشد و رقیبان و منتقدان را از دمِ تیغ بگذراند. افراد 
لایق و اھل فضیلت از او دور می شوند و مزدوران و جیره خواران جذبش می گردند. بھ 

شاعرانی کھ ما را از مدینۀ فاضلھ  مان دور می کنند عطای بسیار می بخشد و آن ھا نیز از مدح و 
ثنا، کلمھ ای فروگذار نمی کنند. عبادتگاه ھا را غارت می کند و ملت را می دوشد تا شکم نگھبانان 
و طرفدارانش سیر شود. سرانجام ملت خواھد فھمید کھ از آزادی بھ طغیان منتقل شده است؛ و 

این، فرجام این حکومت است). (1) 

  
أمّا عبید الطاغوت ومرتزقتھ فیتوھمون أنھم آمنون وحیاتھم مستقرة وادعة، 

فھم ماداموا في خدمة الطاغیة لن یمسھم سوء، فسیدھم قوي یقطع الرقاب 
والشعب خاضع واستسلم للظلم. 

اما بندگان طاغوت و جیره خوارانشان گمان می برند کھ در امنیت کامل بھ سر می بردند و بھ یک 
زندگی آرام و بی دغدغھ دست پیدا کرده اند و تا زمانی کھ در خدمت طاغوت باشند، بھ آن ھا 

آسیبی نمی رسد؛ چراکھ سرورشان با قدرت، مخالفان را گردن می زند و ملت در برابر ظلم و 
ستمش زانو می زنند و تسلیم می شوند؛ 

  
وھذا وھم؛ لأنّ النار تبقى تحت الرماد، قال تعالى: 

﴿مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ أوَْلیِاَءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ 
الْبیُوُتِ لبَیَْتُ الْعَنْكَبوُتِ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾([21]). 

این، توھمی بیش نیست، زیرا آتش ھمچنان زیر خاکستر باقی می ماند. خداوند متعال می فرماید: 

 ﴿مَثلَ آنان کھ بھ جز خدا را دوست می گیرند، مَثلَ عنکبوت است کھ خانھ ای ساخت و کاش 
می دانستند کھ ھرآینھ سست ترین خانھ ھا، خانۀ عنکبوت است﴾؛(1). 

  
والحق ما یعرفھ كل من تتبع تاریخ الأمم والشعوب حیث تكون نھایة كل طاغیة 

ومرتزقتھ بثورة المستضعفین والمظلومین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب 
ینقلبون. 



برای دانستن حقیقت کافی است بھ تاریخ ملت ھا نگاھی بیفکنیم تا ببینیم کھ پایان تمامی 
حکومت ھای طاغوت و جیره  خواران شان، بھ دست مستضعفین و مظلومین بوده است؛ ﴿و آن ھا 

کھ ستم کردند بھ زودی خواھند فھمید کھ بازگشتشان بھ کجاست﴾. 

  
أمّا الذین استسلموا للطواغیت وخضعوا لھم وھم یزعمون أنھّم مسلمون فھم 

خارجون من ولایة الله ولكنھم لا یعلمون، قال تعالى: 

﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ یرُِیدُونَ أنَْ 
یْطَانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاً  یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ یكَْفرُُوا بھِِ وَیرُِیدُ الشَّ

بعَِیداً﴾([22]). 

اما کسانی کھ تسلیم طاغوت ھا شدند و در برابر آن ھا سر فرود آوردند، ھرچند کھ ادعای 
مسلمانی کنند، از ولایت خداوند خارج گشتھ اند، درحالی کھ خود نمی دانند. خداوند می فرمایند: 

 ﴿آیا آنان را نمی بینی کھ می پندارند بھ آنچھ بر تو نازل شده و آنچھ پیش از تو نازل شده است، 
ایمان آورده اند؛ ولی می خواھند کھ طاغوت را حَکَم قرار دھند، درحالی کھ بھ آنان فرمان داده 

شده است کھ طاغوت را انکار کنند. شیطان می خواھد گمراھشان سازد، گمراھی بسیار 
دوردست﴾؛(2). 

  
ویزج بھم الطواغیت في حروب مع الشعوب الإسلامیة ولا یتورعون عن 

معاونتھم خوفاً منھم، ویقاتلون أولیاء الله وینتھكون حرمات المؤمنین، فأي حال 
أسوء من حالھم وأي كفر أعظم من كفرھم وھم ینصرون أعداء الله؟! 

طاغوت آن ھا را بھ جنگ با ملت ھای اسلامی وادار می کند و آن ھا نیز از ترس مجبور بھ 
ھمکاری می شوند و بھ جنگ اولیای خدا می روند و حرمت مؤمنان را پایمان می کنند؛ چھ حالی 

بدتر از این حال و چھ کفری بالاتر این کھ بھ یاری دشمنان خدا برخواستھ اند! 

  
قال تعالى: ﴿الَّذِینَ آمَنوُا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَِّ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ 

یْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً﴾([23]).  یْطَانِ إنَِّ كَیْدَ الشَّ الطَّاغُوتِ فقَاَتلِوُا أوَْلیِاَءَ الشَّ

خداوند متعال می فرماید: ﴿آنان کھ ایمان آورده اند، در راه خدا می جنگند و آنان کھ کافر شده اند، 
در راه شیطان؛ پس با ھواداران شیطان نبرد کنید کھ مکر شیطان، ضعیف است﴾؛(1). 

  



ولعل بعضھم یتعذّر بأنھ یخاف من الطواغیت ویخاف من القتل، ولكنھ عذر قبیح 
غیر مقبول فإذا كان لابد من حمل السلاح فلنحملھ بوجھ الطواغیت لا لنصرتھم، 

قال تعالى: 

﴿إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلائكَِةُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ 
الأْرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فتَھَُاجِرُوا فیِھَا فأَوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ 

وَسَاءَتْ مَصِیراً﴾([24]). 

برخی از آنان ترس از طاغوت ھا و کشتھ شدن را بھانھ می کنند؛ این عذر بدتر از گناه است و 
قابل قبول نیست؛ اگر چاره ای جز بر دوش گرفتن سلاح نباشد باید آن را بھ روی طاغوت نشانھ 

گرفت، نھ در جھت یاری او! خداوند متعال می فرماید: 

 ﴿کسانی ھستند کھ فرشتگان جانشان را می ستانند درحالی کھ بر خویشتن ستم کرده بودند. از 
آن ھا می پرسند: در چھ کاری بودید؟ گویند: ما در روی زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گویند: 

آیا زمین خدا پھناور نبود کھ در آن مھاجرت کنید؟ جایگاه اینان دوزخ است و بد سرانجامی 
دارند﴾؛(2). 

  
وقال تعالى: ﴿قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا للَِّذِینَ اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْھُدَى بعَْدَ 

إذِْ جَاءَكُمْ بلَْ كُنْتمُْ مُجْرِمِینَ ۞ وَقاَلَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذِینَ اسْتكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ 
ا رَأوَُا  وا النَّدَامَةَ لمََّ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ إذِْ تأَمُْرُوننَاَ أنَْ نكَْفرَُ باِ�َِّ وَنجَْعَلَ لھَُ أنَْدَاداً وَأسََرُّ
الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الأْغَْلالَ فيِ أعَْناَقِ الَّذِینَ كَفرَُوا ھَلْ یجُْزَوْنَ إلاَِّ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

 .([25])

ھمچنین می فرماید: ﴿مستکبران بھ مستضعفان می گویند: آیا ما شما را از ھدایت بازداشتیم بعد از 
آنکھ بھ سراغ شما آمد (و آن را بخوبي دریافتید)؟! بلکھ شما خود مجرم بودید! مستضعفان بھ 

مستکبران مي گویند: وسوسھ ھاي فریبکارانۀ شما در شب و روز [مایۀ گمراھي ما شد]، ھنگامي 
کھ بھ ما دستور مي دادید کھ بھ خداوند کافر شویم و ھمتایاني براي او قرار دھیم!» و آنان 

ھنگامي کھ عذاب را مي بینند پشیماني خود را پنھان مي کنند؛ و ما غل و زنجیرھا در گردن 
کافران مي نھیم؛ آیا جز آنچھ عمل مي کردند بھ آنھا جزا داده مي شود؟!﴾؛(1). 

  
وكما أنّ معاونة الطواغیت والركون إلیھم محرمة كذلك، فإنّ ترك الجھاد وترك 
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر محرمة، فإنّ الابتعاد عن حیاة المسلمین لا 
یسقط التكلیف، ومن بات لا یھتم بأمور المسلمین فلیس منھم، وإن كان فقیھاً 
یدعي النیابة العامة عن الإمام (ع). ولینظر كل إنسان مسلم إلى قلبھ وما فیھ؛ 



أخشیة الله أم خشیة الطاغوت؟ والخوفان لا یجتمعان في قلب المؤمن فإنّ الخوف 
من الله یصیر الطواغیت في عین المؤمن أحقر من البعوض فلا یكون لھم أي 

تأثیر علیھ أو على قراراتھ إلاّ في حدود التقیة الواجبة، قال تعالى: 

ھمان طور کھ یاری نمودن و ھمکاری با طاغوت ھا حرام است، ترک جھاد و امربھ معروف و 
نھی از منکر نیز حرام است. دوری گزیدن از مسلمانان، تکلیف را ساقط نمی کند. کسی کھ روز 

را بھ شب برساند و بھ امور مسلمانان اھتمام نورزد، مسلمان نیست حتی اگر فقیھی باشد کھ 
ادعای نیابت عامۀ امام زمان (ع) را داشتھ باشد. ھر فرد مسلمان باید بھ قلب خویش و آنچھ در 
آن است، رجوع کند؛ آیا از ترس از خدا آکنده است یا ترس از طاغوت؟ این دو در قلب مؤمن 
جمع نمی شوند؛ ترس از خدا، طاغوت ھا را در نظر مؤمن از حشره ای ھم کوچک تر و حقیرتر 

می نماید و ھیچ گونھ تأثیری بر او و تصمیم ھایش ندارد، مگر ھنگامی کھ تقیۀ واجب پیش آید. 
خداوند متعال می فرماید: 

  
ا كُتبَِ  كَاةَ فلَمََّ لاةَ وَآتوُا الزَّ ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ قیِلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ وَأقَیِمُوا الصَّ

عَلیَْھِمُ الْقتِاَلُ إذَِا فرَِیقٌ مِنْھُمْ یخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیةَِ اللهَِّ أوَْ أشََدَّ خَشْیةًَ وَقاَلوُا رَبَّناَ 
نْیاَ قلَیِلٌ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ  رْتنَاَ إلِىَ أجََلٍ قرَِیبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّ لمَِ كَتبَْتَ عَلیَْناَ الْقتِاَلَ لوَْلا أخََّ

لمَِنِ اتَّقىَ وَلا تظُْلمَُونَ فتَیِلاً﴾([26]). 

﴿آیا ندیدی کسانی را کھ بھ آن ھا گفتھ شد، اکنون از جنگ باز ایستید و نماز بخوانید و زکات 
بدھید، اما ھنگامی کھ جنگیدن بر آنان مقرر شد، گروھی چنان از مردم ترسیدند کھ باید از خدا 

می ترسیدند؟ حتی ترسی بیشتر از ترس خدا و گفتند: ای پروردگار ما، چرا جنگ را بر ما 
واجب کرده ای و ما را مھلت نمی دھی تا بھ مرگ خود کھ نزدیک است، بمیریم ؟ بگو: متاع دنیا 
اندک و آخرت کھ برتر است، از آنِ پرھیزگاران است و بھ شما حتی بھ قدر رشتھ ای کھ در میان 

ھستۀ خرماست، ستم نمی شود﴾؛(1). 

  
والحمد � أنّ الأمة الإسلامیة الیوم بدأت في طریق العودة إلى الله، وفي طریق 

الصحوة الدینیة الإسلامیة التي نراھا كل یوم تتسع لتشمل البلاد الإسلامیة كلھا، 
وتھدّد عروش الطغاة الذین تسلطوا على ھذه الأمة واستفرغوا كل ما بوسعھم 

لإغراق الشباب المسلم في الشھوات المادیة والجنسیة، ونشروا الملاھي 
والخمور والفجور في البلاد الإسلامیة وبثوّا من خلال التلفزیون وغیره كل ما 
حرّم الله من الأغاني ونساء عاریات وقصص عن حیاة الغربیین، الھدف منھا 

تفكیك الأسرة الإسلامیة ولكن الله أفشل خططھم وأتى بنیانھم من القواعد، 
وسیخر السقف على رؤوسھم قریباً إن شاء الله. 



خدا را سپاس کھ امروز امت اسلام راه بازگشت بھ سوی خداوند و راه بیداری دینی اسلامی را 
آغاز کرده است و می بینیم کھ ھرروز گسترش بیشتری می یابد تا کلیۀ سرزمین ھای اسلامی را 

در برگیرد؛ و پایھ ھای سلطنت طاغوتیانی کھ بر این امت مسلط بودند، بھ لرزه درآمده است؛ 
طغیانگرانی کھ تا حد ممکن سرمایھ ھای آن را بھ تاراج بردند تا جوانان مسلمان را در منجلاب 

شھوت ھا و لذت ھای مادی و جنسی فرو ببرند، عشرتکده ھای فساد و بساط شراب خواری و فسق 
و فجور را در کشورھای مسلمان بھ پا کردند، آنچھ خداوند حرام فرموده است از رقص و 

موسیقی و آواز تا صحنھ ھای زنان عریان و داستان ھای زندگی غرب کھ ھدفی جز 
از ھم گسیختن خانواده ھای اسلامی ندارد، از شبکھ ھای تلویزیونی پخش کردند؛ اما خداوند تمام 

نقشھ ھایشان را نقش بر آب کرد و پایھ ھایشان را از بن درھم کوبید و إن شاء الله دیری نخواھد 
پایید کھ سقف حکومتشان بر سرشان خراب خواھد شد. 

  
لقد توھّم ھؤلاء الطغاة كما توھم من سبقھم إنھّم یستطیعون طمس معالم دین 

التوحید الحقیقیة، ومسخ الإسلام وقتل العقائد الصحیحة فیھ التي تھدّد عروشھم 
وخصوصاً عقیدة انتظار المھدي (ع)، ولكن أنى لھم ذلك والقرآن بین أیدینا 

یھتف في أسماعنا: 

این طاغوتیان ھمانند نیاکان خود متوھم شدند کھ قادرند آثار دین توحیدی حقیقی را محو و نابود 
کنند، اسلام را دگرگون نمایند و نیز عقاید حقی کھ در آن است و پایھ ھای حکومت آن ھا را تھدید 

می کند- بھ خصوص عقیدۀ انتظار مھدی (ع)- را نابود سازند؛ اما چگونھ چنین چیزی ممکن 
است درحالی کھ قرآن پیش روی ماست و در گوش ھای ما این گونھ ندا می دھد: 

  
  

﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّةً وَنجَْعَلھَُمُ الْوَارِثیِنَ 
نَ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا  * وَنمَُكِّ

یحَْذَرُونَ ﴾([27]). 

﴿ما مي خواھیم بر مستضعفان زمین منت نھیم و آنان را پیشوایان و وارثان روي زمین قرار 
دھیم؛ و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم؛ و بھ فرعون و ھامان و لشکریانشان، آنچھ را از 

آن ھا بیم داشتند نشان دھیم﴾؛(1). 

  
الحُِونَ ۞ إنَِّ  كْرِ أنََّ الأْرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ ﴿وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

فيِ ھَذَا لبَلاَغاً لقِوَْمٍ عَابدِِینَ ﴾([28]). 



﴿در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: بندگان شایستھ ام وارث زمین خواھند شد؛ و در این، 
ابلاغ روشني است براي جمعیت عبادت کنندگان﴾؛(1). 

  
الحَِاتِ لیَسَْتخَْلفِنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا  ﴿وَعَدَ اللهَُّ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ
خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَيِ لا یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ 

الْفاَسِقوُنَ﴾([29]). 

﴿خدا بھ کسانی از شما کھ ایمان آورده و کارھای شایستھ انجام داده اند، وعده داد کھ در روی 
زمین جانشینشان کند، ھمچنان کھ مردمی را کھ پیش از آن ھا بودند جانشین نمود و دینشان را کھ 
خود برایشان پسندیده است استوار سازد و وحشتشان را بھ ایمنی بدل کند؛ آن ھا مرا می پرستند و 

ھیچ چیزی را با من شریک نمی کنند و آن ھا کھ ازاین پس ناسپاسی کنند، فاسق اند﴾؛(2). 

  
ولا تزال المعاني التي أطلقھا رسول الله  تھتف في آذاننا: (لو لم یبق من الدنیا إلاّ 

یوم لخرج من ولدي من یملئھا قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً) ([30]). 

این توھم ھرگز بھ حقیقت نخواھد پیوست تا زمانی کھ کلام رسول خدا (ص) در گوشمان چنین 
طنین انداز است: (اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی باشد، در آن روز یکی از فرزندانم قیام 
خواھد کرد و آن را لبریز از عدل و داد خواھد کرد، پس ازآنکھ آکنده از ظلم و جور شده بود).

 .(3)

  
والمھدي (ع) بیننا ینتفع بھ المسلمون كما تنتفع الأرض ومن علیھا بالشمس إذا 

غیبھا السحاب ([31]). 

امام مھدی (ع) در میان ماست و ھمچنان کھ زمین و اھل زمین از خورشید پشت ابر بھره 
می جویند، مسلمانان نیز از او بھره مند ھستند.(1) 

  
أیھّا المسلمون والمسلمات، أیھّا الأحبة آمنوا با� واكفروا بالطاغوت وتمسكوا 
بالعروة الوثقى حجة الله في أرضھ المھدي (ع)، واعلموا أنّ الإیمان با� ملازم 

للكفر بالطاغوت، وھما شيء واحد كذھاب الظلمة وبزوغ النور فلا یمكن أن یفھم 
شيء من ذھاب الظلمة غیر بزوغ النور. 



ای برادران و خواھران مسلمان! ای عزیزان! بھ خدا ایمان آورید و بھ طاغوت کفر بورزید و بھ 
عروة الوثقی، حجت خدا بر زمینش، مھدی موعود (ع) تمسک جویید و بدانید کھ لازمۀ ایمان بھ 

خدا، کفر بھ طاغوت است؛ و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ ھمانند رفتن تاریکی و برآمدن 
نور؛ ھرگز نمی توان رفتن تاریکی را درک کرد، مگر با آمدن نور و روشنایی. 

  
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َِّ فقَدَِ  قال تعالى: ﴿قدَْ تبَیََّنَ الرُّ

اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ لا انْفصَِامَ لھََا وَاللهَُّ سَمِیعٌ عَلیِمٌ﴾([32]). 

خداوند متعال می فرماید: ﴿قطعاً ھدایت از گمراھی مشخص شده است؛ پس ھر کس بھ طاغوت 
کفر ورزد و بھ خدا ایمان آورد، بھ چنان رشتۀ استواری چنگ زده است کھ گسستنش نباشد؛ و 

خداوند شنوا و داناست﴾؛ (2). 

  
خافوا الشیطان وھوى النفس واتبعوا ما جاءكم بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ 

الأطھار عن الله سبحانھ إنّ الله یغفر الذنوب جمیعاً لكنھ لا یغفر أن یشرك بھ. 

خداوند  جانب  از  خدا (ص)  رسول  ازآنچه  و  باشید  حذر  بر  نفسانی  هواي  و  شیطان  از 
سبحان برایتان به ارمغان آورده است پیروي کنید. خداوند تمامی گناهان را می آمرزد، اما 

از گناه شرك درنمی گذرد. 

  
قال تعالى: ﴿إنَِّ اللهََّ لا یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ 

باِ�َِّ فقَدَِ افْترََى إثِْماً عَظِیماً﴾([33]). 

خداوند می فرماید: ﴿ھمانا خدا گناه کسانی کھ بھ او شرک آورند را نمی آمرزد، و گناھان دیگر را 
برای ھر کھ بخواھد می آمرزد و ھر کھ بھ خدا شرک آورد، دروغی ساختھ و گناھی بزرگ 

مرتکب شده است﴾؛ (1). 

  
والإیمان بالطاغوت والتحاكم إلیھ ومعاونتھ والركون والخضوع والاستسلام لھ 
كلھّا شرك با� وضلال عن طریق الله المستقیم، وأي ضلال ھل ترون أنّ كافراً 

با� أو مشركاً بھ إذا صام وصلى تقبل صلاتھ وصومھ ؟ إنّ العبادات جعلت لیثبت 
العبد من خلالھا طاعة الله فإذا كان طائعاً للطاغوت وھو عدو � فأي معنى بقي 

للعبادات، إنّ اللحظة التي ینصاع فیھا الإنسان لأوامر الطاغوت وقوانینھ ھي 
لحظة كفر با� وخروج من ولایتھ إلى ولایة الطاغوت، ومن النور إلى الظلمات. 



ایمان بھ طاغوت، قبول حکومتش، یاری، خضوع و تسلیم شدن در برابرش ھمگی مصداق 
شرک بھ خدا و گمراھی از راه راست خداوند است؛ و چھ گمراھی بدی! آیا تابھ حال شنیده اید 
نماز و روزۀ کسی کھ بھ خدا کفر و یا شرک بورزد موردپذیرش قرار گرفتھ باشد؟ عبادت ھا 

برای ثابت قدم شدن بنده بر اطاعت خداوند است؛ حال اگر طاعتشان برای طاغوت باشد 
درحالی کھ او دشمن خداوند است، بقیۀ عبادت ھا چھ معنایی دارد؟ لحظھ ای کھ انسان در برابر 

دستورات و قوانین طاغوت سر تعظیم فرود آورد، لحظۀ کفر بھ خداوند و خروج از ولایت او و 
رفتن زیر ولایت طاغوت و یا ھمان عبور از نور بھ ظلمت است. 

  
قال تعالى: ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ 

یْطَانُ أنَْ  یرُِیدُونَ أنَْ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ یكَْفرُُوا بھِِ وَیرُِیدُ الشَّ
یضُِلَّھُمْ ضَلالاً بعَِیداً﴾([34]). 

خداوند می فرماید: ﴿آیا آنان را نمی بینی کھ می پندارند بھ آنچھ بر تو نازل شده و آنچھ پیش از تو 
نازل شده است، ایمان آورده اند؛ ولی می خواھند کھ طاغوت را حَکَم قرار دھند، درحالی کھ بھ 

آنان فرمان داده شده است کھ طاغوت را انکار کنند. شیطان می خواھد گمراھشان سازد، 
گمراھی بسیار دوردست﴾؛ (2). 

  
فطریق العودة إلى الله وولایتھ ھو نفسھ طریق الكفر بالطاغوت والخروج من 

ولایتھ، وكلاھما طریق واحد في الحقیقة، وھو الصراط المستقیم الذي تقبل بھ 
الأعمال؛ لأنھّا � الواحد الأحد، فإذا كنا نرید العودة الحقیقیة إلى الإسلام 

المحمدي الأصیل فعلینا أن نؤمن بكل ما جاء بھ محمد بن عبد الله ، علینا أن 
نؤمن بكل الإسلام وأحكامھ لا أن نؤمن بما یوافق أھواءنا منھا ونترك الباقي، 
علینا أن نلازم الطریق الذي رسمھ أوصیاء محمد ، فھم سفن النجاة والمتقدّم 

علیھم مارق والمتأخر عنھم زاھق واللازم لھم لاحق. 

راه بازگشت بھ سوی خدا و ولایتش ھمان راه کفر بھ طاغوت و خروج از ولایت اوست و در 
واقع، ھر دو یک راه ھستند؛ ھمان صراط مستقیمی است کھ با آن اعمال پذیرفتھ می شود؛ زیرا 

این راه، راه خداوند یکتا و یگانھ است. اگر خواستار بازگشت واقعی بھ اسلام ناب محمدی 
ھستیم، باید بھ ھر آنچھ محمد بن عبدالله (ص) برایمان بھ ارمغان آورده است ایمان بیاوریم، بھ 

تمام اسلام و احکام آن، نھ اینکھ تنھا بھ احکامی کھ موافق با خواستھ ھایمان است ایمان آوریم و 
دیگر احکام را واگذاریم. بر ما واجب است از راھی کھ اوصیای محمد(ع) برایمان ترسیم کردند 
تبعیت کنیم، چراکھ آن ھا کشتی نجات اند و کسی کھ از آنان پیشی بگیرد، گمراه و کسی کھ از آن ھا 

عقب بیفتد فنا و نابود می شود و کسی کھ ھمراه آن ھا باشد، (بھ حق) ملحق می شود؛ 

  



أمّا الذین یكفرون ببعض الكتاب ویؤمنون ببعض فسیجدون أنفسھم في النھایة 
یلھثون وراء سراب في الصحراء، ولیكن لنا - كمؤمنین - في السحرة الذین 

آمنوا بموسى (ع) قدوة، ومثل ھؤلاء المؤمنین كانوا بعیدین عن المنھج الرباني 
الإلھي، بل كانوا أولیاء للطاغوت ووقفوا مع فرعون لعنھ الله في بادئ الأمر 

لیحاجوا موسى (ع)، ولكنھم عندما خالفوا أھواءھم تبینّ لھم الحق فأمنوا با� 
وكفروا بفرعون، وأشرق نور الحق في قلوبھم وانجلت ظلمة الطاغوت عن 
بصائرھم ووقفوا ھذه المرّة مع موسى (ع) لیجاھدوا في سبیل الله ویقارعوا 

فرعون لعنھ الله ولیبینّوا للناس كذبھ وھوانھ وضعفھ. 

اما کسانی کھ بھ بخشی از کتاب (قرآن) کفر بورزند و بھ بخشی از آن ایمان بیاورند، سرانجام 
متوجھ خواھند شد کھ بھ دنبال سراب در صحرا لھَ لھَ می زدند. برای ما و برای ھمۀ مؤمنین، در 

جادوگرانی کھ بھ حضرت موسی (ع) ایمان آوردند، ھدایتی وجود دارد؛ ھمچنین در مؤمنینی کھ 
از روش الھی بھ دور، و حتی از یاران طاغوت بودند و در ابتدا در کنار فرعون ملعون، با 

حضرت موسى (ع) معارضھ می کردند، ولی ھنگامی کھ با ھوای نفس خویش مخالفت کردند، 
حق بر آن ھا آشکار گردید، بھ خداوند ایمان آوردند و بھ فرعون کفر ورزیدند و نور ایمان در 

دل ھایشان پرتو افشان شد و سیاھی طاغوت از دیدگانشان کنار رفت و این بار در کنار حضرت 
موسی  (ع) ایستادند تا در راه خدا جھاد کنند و با فرعون نزاع کردند تا اینکھ دروغ، سستی و 

ضعفش را برای مردم آشکار نمودند. 

  
داً قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى * قاَلَ آمَنْتمُْ لھَُ  قال تعالى: ﴿فأَلُْقيَِ السَّحَرَةُ سُجَّ

حْرَ فلأَقَُطَِّعَنَّ أیَْدِیكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ  قبَْلَ أنَْ آذَنَ لكَُمْ إنَِّھُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
خِلافٍ وَلأصََُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَعَْلمَُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ ۞ قاَلوُا لنَْ 
نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالَّذِي فطَرََناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إنَِّمَا تقَْضِي 

نْیاَ﴾([35]).  ھَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

خداوند متعال می فرماید: ﴿ساحران بھ سجده افتادند. گفتند: بھ پروردگار ھارون و موسی ایمان، 
آوردیم * فرعون گفت: آیا پیش از آنکھ شما را رخصت دھم بھ او ایمان آوردید؟ او بزرگ 

شماست و بھ شما جادوگری آموختھ است. دست ھا و پاھایتان را بطور مخالف قطع مي کنم و شما 
را از تنھ ھاي نخل بھ دار مي آویزم؛ تا بدانید کھ عذاب کدام یک از ما سخت تر و پاینده تر است * 
گفتند: سوگند بھ آن کسي کھ ما را آفریده، ھرگز تو را بر دلایل روشني کھ براي ما آمده، مقدم 

نخواھیم داشت! ھر حکمي مي خواھي بکن؛ تو تنھا در این زندگي دنیا مي تواني حکم کني!﴾؛ 
 .(1)

  



إنّ ھؤلاء العباد المؤمنین ھانت الدنیا في أعینھم غایة الھوان فلم یكن لتھدید 
فرعون لعنھ الله بأن یقطع أیدیھم وأرجلھم ویصلبھم أي تأثیر على قرارھم بإتباع 

الحق، ولم یؤثروا الحیاة بل اتضحت لھم حقیقة الدنیا وھذا العالم المادي الذي 
یتكالب علیھ فرعون وھامان وقارون وأمثالھم، ونجح السحرة في الامتحان 

واجتازوا العقبة ففازوا برضا الله فطوبى لھم وحسن مآب. 

دنیا در دیدگان این بندگان مؤمن خوار و ذلیل شد، نھایت خوار شدن؛ و تھدیدھای فرعون کھ 
لعنت خدا بر او باد، بر بریدن دست ھا و پاھایشان و بھ صلیب کشیدنشان ھیچ تأثیری بر 

اقرارشان بھ پیروی از راه حق و حقیقت نداشت. دل بستگی ھایشان بھ این دنیا از بین رفت و 
حقیقت این دنیا کھ فرعون و ھامان و قارون و امثال آن ھا بر سر آن می جنگیدند، برایشان آشکار 
شد. آن جادوگران در این امتحان سربلند بیرون آمدند، سرای عقبی را پاداش گرفتند و بھ رضای 

الھی رستگار شدند؛ پس خوشا بھ سعادتشان، چھ خوب بازگشتی داشتند! 

  
قال ذبیح آل محمد الحسین (ع): 

    إذا كانت الدنیا تـعد نفیسـة . . . فـدار ثواب الله أعلى وأنـبـلُ 

    وإن كانت الأرزاق قسماً مقدراً . . . فقلِةَ حرص المرء بالكسب أجملُ 

    وإن كانت الأموال للترك جمعـھا . . . فما بال متروك بـھ المرء یبخلُ 

وإن كانت الأبدان للموت أنشئت . . فقتل امرئ بالسیف في الله أفضلُ ([36]). 

کشتۀ آل محمد، حسین (ع) فرمود: 

اگر این دنیا باارزش بھ نظر می رسد، سرای ثواب خداوند برتر و گران بھاتر است؛ 

و اگر روزی، تقسیم شده و مقدّر است، پس برای مرد، حرص کمتر برای کسب درآمد زیبنده تر 
است و اگر ھمۀ اموال برای ترک گفتن است، پس چرا مرد برای آنچھ باید ترک نماید، بخل 

بورزد؟ و اگر بدن ھا برای مرگ خلق شده اند، پس برای مرد، کشتھ شدن با شمشیر در راه خدا 
برتر است. (1) 

  
وحري بنا أن نتساءل: أما آن لقلوبنا أن تخشع لذكر الله ونتوب إلى الله توبة 
حقیقیة فنوالي أولیاء الله ونعادي أعداء الله، ونجعل الإسلام دستوراً ومنھاجاً 

لحیاتنا، والقرآن شعاراً لنا، وكلمة لا آلة إلاّ الله ملجأً وحصناً لنا!! 



شایستھ است کھ خود را مخاطب قرار دھیم: 

- باید کھ دل ھایمان در برابر ذکر خداوند خشوع کند، بھ سوی او توبۀ واقعی کنیم و برای اولیای 
خدا یاور و برای دشمنانشان دشمن باشیم، اسلام را دستور و روش زندگی مان قرار دھیم و 

قرآن، شعارمان و کلمۀ لا الھ الا الله پناھگاه و حصار ما باشد. 

  
أما آن لنا أن نقول للطاغوت اقض ما أنت قاض إنما تقضي ھذه الحیاة الدنیا!! 

- وقت آن رسیده است کھ بھ طاغوت بگوییم ھر چھ می خواھی حکم کن، تو فقط می توانی برای 
این زندگانی دنیوی حکم کنی. 

  
أما آن لنا أن نختار حكم الإسلام وننبذ حكم الجاھلیة!! 

- وقت آن رسیده است کھ حکم اسلام را برگزینیم و حکم جاھلیت را وانھیم. 

  

أما آن لقلوبنا أن تشرق بنور الحق؛ لتنجلي عنھا ظلمة الطاغوت!! 

- وقت آن رسیده است کھ در قلب ھایمان نور حق بدرخشد تا با درخشش آن سیاھی طاغوت از 
بین برود. 

  
ھل سنبقى في ھذا التیھ، وفي ھذه الصحراء نلھث وراء سراب، والخروج 

بأیدینا، والماء قریب مناّ ؟ 

آیا در این سرگردانی باقی خواھیم ماند؟ و در این صحرا بھ دنبال سراب، لھَ لھَ خواھیم زد؟ 
درحالی کھ خروج در دستان ماست و آب در نزدیکی مان؟ 

  
قال تعالى: ﴿وَمَا أنَْتَ بھَِادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَھِِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلاَِّ مَنْ یؤُْمِنُ بآِیاتنِاَ فھَُمْ 

مُسْلمُِونَ﴾([37]).     

خداوند می فرماید: ﴿تو ھدایت کنندۀ نابینایان از گمراھی شان نیستی. تو صدایت را تنھا بھ گوش 
کسانی می رسانی کھ بھ آیات ما ایمان آورده اند و تسلیم شده اند﴾؛ (1). 
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بـالـکتب الـتي فـصلت الـواقـعة. کـما ویشـیر (ع) أیـضاً إلـی مـا حـصل فـي 3 ربـیع الأول مـن نـفس الـعام ، حـیث حـاصـر جـیش یـزیـد بـیت 

الله الحرام واحرقوا البیت والمسجد. 
1- ایشان (ع) بـه واقعۀ (حـرّۀ دامیه) که در 28 ذی حـجه سـال 64 هجـری رخ داد، اشـاره می فـرمـاید. یزید بـه مـدت سـه روز شهـر 
رسـول خـدا(ص) را مـباح اعـلام کرد و آنـچه از قـتل و تـجاوز روی داد، زبـان از ذکر تـفاصیل آن قـاصـر اسـت. کسانی که خـواهـان 
اطـلاعـات بیشتری هسـتند می تـوانـند بـه کتاب هـایی که تفصیل این واقـعه را بیان کرده انـد، مـراجـعه نـمایند. هـمان طـور که ایشان 
(ع) اشـاره می فـرمـاید این واقـعه ادامـه یافـت تـا بـه 3 ربیع الاول هـمان سـال رسید که سـربـازان یزید، بیت الـله الحـرام را مـحاصـره 

نمودند و مسجد و خانۀ کعبه را به آتش کشیدند. 
[17]- انظر الکنی والألقاب: ج1 ص346. 

1- کنی و القاب: ج 1، ص 346 
2- ابراهیم: 15 

[18]- ابراهیم: 15. 
[19]- أمالي السید المرتضی: ج1 ص90. 

1- امالی سید مرتضی: ج 1، ص 90 



أتوعـد کل جـبار عـنـید/ فها أنـا جـبار عـنـیـد 
إذا ما جئت ربک یـوم حشـر/ فقل یا ربـی خرقنـی الولید 

[20]- النحل: 36. 
1- نحل: 36 

1- قسمتی از کتاب جمهوری افلاطون (مترجم) 
[21]- العنكبوت:41. 

1- عنکبوت: 41 
[22]- النساء: 60. 

2- نساء: 60 
[23]- النساء: 76. 

1- نساء: 76 
[24]- النساء: 97. 

2- نساء: 97   
[25]- سـبأ: 33-32. 

1- سبأ: 33-32 
[26]- النساء: 77. 

1- نساء: 77 
[27]- القصص: 5- 6. 

1- قصص: 6-5 
[28]- الأنبیاء: 105- 106. 

1- انبیاء: 106-105 
[29]- النور: 55. 

2- نور: 55 
[30]- انظر مثلاً: عیون أخبار الرضا (ع): ج1 ص397، مسند أحمد: ج1 ص99، وغیرهما من کتب الفریقین الکثیر. 

3- عیون اخبار رضا(ع): ج 1، ص 397؛ مسند احمد: ج 1، ص 99 و سایر کتاب ها از منابع هر دو گروه (شیعه و سنی). 
[31]- یشـیر (ع) إلـی قـول الـنبي لـجابـر بـن عـبد الـله الأنـصاري: (قـال جـابـر: فـقلت لـه: یـا رسـول الـله، فهـل یـقع لشـیعته الانـتفاع بـه 
فـي غـیبته؟ فـقال : أي والـذي بـعثني بـالـنبوة إنـهم یسـتضیئون بـنوره ویـنتفعون بـولایـته فـي غـیبته کـانـتفاع الـناس بـالـشمس وإن 

تجللها سحاب، یا جابر هذا من مکنون سر الله، ومخزون علمه، فاکتمه إلا عن أهله) کمال الدین وتمام النعمة: ص253.  
1- ایشان (ع) بـه این فـرمـودۀ نبی اکرم (ص) بـه جـابـر بـن عـبدالـله انـصاری اشـاره می فـرمـاید: (جـابـر گـفت: بـه ایشان گـفتم: ای 
رسـول خـدا! آیا در زمـان غیبتش، شیعیانـش از او بهـره ای می بـرنـد؟ فـرمـود: سـوگـند بـه کسی که مـرا بـه نـبوّت مـبعوث نـمود، آن هـا در 
زمـان غیبتش، از نـورش روشـنایی می گیرنـد و بـا ولایتش بهـره مـند می گـردنـد، هـمان طـور که مـردم از خـورشید پشـت ابـر بهـره مـند 
می گـردنـد. ای جـابـر، این سـرّ پـوشیدۀ خـداونـد اسـت و در عـلمش ذخیره نـموده اسـت و آن را پـنهان می دارد، مـگر بـرای اهـلش). 

کمال الدین و تمام النعمة: ص 253. 



[32]- البقرة: 256. 
2- بقره: 256 

[33]- النساء: 48. 
1- نساء: 48 

[34]- النساء: 60. 
2- نساء: 60 

[35]- طـه:70 - 72. 
1- طه: 72-70 

[36]- رویـت الأبـیات فـي مـناقـب آل أبـي طـالـب: ج3 ص246، مـثیر الأحـزان: ص32، بـحار الأنـوار: ج44 ص374، وغـیرهـا 
باختلاف یسیر. 

1- در مناقب آل البیت: ج 3، ص 246؛ مثیر الاحزان: ص 32؛ بحار الانوار: ج 44، ص 374 و سایر منابع با اندکی اختلاف. 
إذا کانت الدنیـا تعد نفیسـه/ فـدار ثواب اللـه أعلی وأنبل 

وان کانت الأرزاق قسماً مقدراً/ فقلت حرص المرء بالکسب أجمل 
وان کانت الأموال للترک جمعها/ فمـا بال متروک بـه المرء یبخل 

وان کانت الأبدان للموت أنشئت/ فقتل امرؤ بالسیف فی الله افضل 
[37]- الروم: 53. 

1- روم: 53 


